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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

جنایت هولناک مقابل دادگاه

مرد جوان وقتی نتوانســت قضــات دادگاه را قانع کند که 
همســرش مقصر دعوای خانوادگی آنها بوده اســت، پس از 

جلسه محاکمه دست به جنایتی هولناک زد.
به گزارش همشهری به نقل از ای‌بی‌سی‌‌نیوز، این جنایت چند 
روز پیش، مقابل دادگاهی در شهر آتلانتاي آمریکا رخ داد. آن 
روز زن و شوهری که از مدت‌ها قبل با هم درگیر بودند، برای 
رسیدگی به پرونده‌شــان راهی دادگاه شدند. این زوج پیش 
از این هم به اتهام درگیری و زدوخورد از همدیگر در دادگاه 
شکایت کرده بودند، اما در نهایت هر دوی آنها رضایت داده و 
پرونده‌شان مختومه شده بود ، ولی این بار ماجرا با شکایت‌های 
قبلی فرق داشت. مرد در دادگاه مدعی بود که همسرش پس 
از درگیری با او به وسایل خانه آسیب‌زده و او را تهدید به مرگ 
کرده است. همسرش نیز ادعا می‌کرد که فردی که درگیری 
را شروع کرده، شوهر وی بوده و در جریان این درگیری به او 

آسیب زده است.
آن روز قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات زن و شوهر جوان، 
شاهدان و وکلای آنها، ختم جلسه را اعلام کرد و مدعی شد که 
ادعای هیچ‌کدام از طرفین پرونده قابل اثبات نیست و مدارکی 
که این ادعاها را ثابت کند، وجــود ندارد. به این ترتیب ختم 
جلسه اعلام شد و زن و شوهر جوان از دادگاه خارج شدند تا 
به خانه برگردند، اما درست در مقابل دادگاه بود که حادثه‌ای 

هولناک رخ داد.
به‌گفته کلانتر شهر آتلانتا، زن جوان پس از خروج از دادگاه 
داخل ماشین خود نشســته بود و مرد نیز به سمت ماشین 
خودش رفت، اما لحظاتی بعد، پس از برداشــتن اســلحه از 
داخل ماشین به سمت ماشین همسرش رفت و چند گلوله 

به او شلیک کرد.
وی ادامه داد: زن جوان در این تیراندازی کشته شد و مرد سوار 
بر ماشین خود فرار کرد که پلیس به تعقیب او پرداخت و وقتی 
در ترافیک خیابان موفق شد خودروی این مرد را متوقف کند، 

او اسلحه را روی سر خود گذاشت و شلیک کرد.
به‌گفته کلانتر آتلانتا، هر چند در ایــن تیراندازی زن جوان 
جانش را از دست داد، اما شوهرش که هنوز نفس می‌‌کشید به 

بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت.
براساس این گزارش، این زوج در سال‌های گذشته چندین بار 
علیه یکدیگر در دادگاه شکایت کرده بودند و زن جوان بارها 
گفته بود که امنیت جانی ندارد و همین مسئله باعث شده که 
افکارعمومی، پلیس و دستگاه قضایی را در این حادثه مقصر 
بدانند و از اینکه چرا اجازه داده بودند این زوج همچنان با هم 

زندگی کنند، آنها را مورد انتقاد قراردادند.

 دستگیری 145هزار سارق
 از ابتدای امسال

رئیس پلیس آگاهی فراجا از دستگیری 145هزار سارق از 
ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به‌گزارش همشــهری، ســردار محمد قنبری در تشریح 
عملکرد حوزه مبارزه با سرقت این پلیس‌گفت: از مجموع 
جرائم به وقوع پیوسته از اول سال تاکنون ۴۷درصد از آن 
توسط کارآگاهان کشف شده که نسبت به‌مدت مشابه سال 
قبل بیش از ۱۷درصد رشد را نشان می‌دهد. وی با اشاره به 
اینکه طی این بازه زمانی رشد وقوع سرقت بیش از ۱۹درصد 
کنترل شده و کاهش داشته است، افزود: کشف جرائم نیز 

در همین مدت ۲۸درصد رشد داشته است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی 
کارآگاهان از اول ســال تاکنون ۱۴۵هزار سارق و بیش از 
۹هزار مالخر دستگیر شــده‌اند، گفت: بیش از ۵۵درصد از 
مجموع سرقت‌های رخ‌داده در کشور مربوط به سرقت‌های 
خرد و ۳۸درصد آن نیز مربوط به سرقت‌های مهم و ۵درصد 

نیز جرائم جنایی، جعل وکلاهبرداری است.
ســردار قنبری ادامــه داد: برگزاری ‌۶۲۵جلســه قرارگاه 
مقابله با ســرقت ‌در اســتان‌های سراسر کشــور، پایش و 
کنترل هوشــمند مجرمان در ۱۱ اســتان هدف، تمرکز 
روی انهدام باندهای ســارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و انهدام 
باندهای فعال سرقت در کشور، تشــکیل کارگروه مقابله 
با سارقان در حرکت و مالخران، ســاماندهی ضایعاتی‌ها و 
اوراقچی‌فروشی‌ها و مراکز اســقاطی در ۱۲ استان کشور 
با همکاری شــهرداری‌ها از طریق قرارگاه مقابله با سرقت 
ازجمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در کنترل روند سرقت 
و افزایش کشفیات از اول سال تا‌کنون است که همچنان با 

جدیت و قاطعانه ادامه دارد.

آن سوی مرز

پلیس آگاهی

داخلی

 مرگ اسرارآمیز
 نوعروس در شب پاتختی

وقتی عروس و داماد جوان در مراســم پاتختی حالشان بد شد 
و عروس خانم به کام مرگ رفت، تحقیقات برای کشــف اسرار 
این حادثه آغاز شد و حالا نتایج به‌دست آمده از سوی پزشکی 

قانونی باعث دستگیری دختر و پسری آشنا شده است.
به‌گزارش همشــهری، شــروع این پرونده به ســی‌ام شهریور 
سال گذشــته برمی‌گردد. آن روز به تیم جنایی خبر رسید که 
نوعروسی به طرز مشکوکی در بیمارســتان جان باخته است. 
او چند روزی در بیمارســتان بســتری بود، اما تلاش پزشکان 
برای نجاتش فایده‌ای نداشت. از ســوی دیگر علت مرگ وی 
مشخص نبود و بازپرس جنایی دســتور داد تا جسد زن جوان 
برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شود. 
بررســی‌ها حکایت از این داشــت که تازه‌عروس یک روز پس 
از مراسم عروســی‌اش، ‌حالش بد و در بیمارستان بستری شده 
است. آنطور که خانواده می‌گفتند، مینا تازه‌عروس و شوهرش در 
مراسم پاتختی ناگهان حالشان خراب شده و هر دو به بیمارستان 
انتقال یافته‌اند. اگرچه تازه‌داماد حالش خوب شد اما نوعروس 
به زندگی برنگشت. خانواده مینا احتمال می‌دادند که او بر اثر 
کرونا جان باخته باشــد تا اینکه چند روز قبل پزشکی قانونی 

علت مرگ نوعروس را اعلام کرد.

بازداشت 2مظنون
پزشکی قانونی اعلام کرد که مینا نوعروس بر اثر مسمومیت با 
قرص برنج جان باخته است. پس از اعلام این نظریه، پدر و مادر 
مینا راهی دادسرای جنایی تهران شــدند و به طرح شکایت از 
دامادشان و دختری آشــنا به نام گلاره پرداختند. آنها مدعی 
بودند که این دو نفر، با همدســتی یکدیگر جان دخترشان را 

گرفته‌اند.
پدر مینا گفت: دخترم و میلاد با یکدیگر همکار بودند. آنها در 
آژانس مسافرتی کار می‌کردند که به یکدیگر علاقه‌مند شده و 
با هم ازدواج کردند اما میــاد به تازگی با دختری به نام گلاره، 
‌شــرکت بازرگانی تاســیس کرده بود و دخترم از این موضوع 
شــاکی بود. ما به دامادمان مشکوک هستیم چرا که او احتمالا 
با همدســتی گلاره، دخترمان را مســموم کرده اســت. البته 
خودش هم برای صحنه‌سازی‌ از سم استفاده کرده تا حدی که 
زنده بماند و کسی به او مشکوک نشود. با این شکایت، میلاد و 
گلاره بازداشت شدند و صبح دیروز در دادسرای جنایی تهران 
تحت بازجویی قرار گرفتند. میلاد گفت: درســت است که من 
با گلاره شرکت تاسیس کرده‌ام، اما این موضوع ربطی به مرگ 
همسرم ندارد. من عاشق مینا همسرم بودم و روزحادثه هردو با 
هم حالمان بد شد. او فوت شد، اما من زنده ماندم. خبر ندارم او 

چطور قرص برنج مصرف کرده است.
در ادامه جلسه، گلاره گفت: من و میلاد با هم شریک هستیم و 
کار بازرگانی می‌کنیم. من خبر داشتم میلاد با مینا نامزد است 
و او را خیلی دوست دارد و وقتی با هم ازدواج کردند من به آنها 
تبریک گفتم، اما خبر ندارم چرا او قــرص برنج خورده و جان 
باخته اســت. من در مرگ تازه‌عروس تقصیری ندارم و بی‌گناه 
هستم. 2متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته‌اند تا اسرار این پرونده 

و مرگ نوعروس رازگشایی شد.‌

 در جست‌و‌جوی
 سارق مسلح طلافروشی

پلیس پایتخت در جست‌و‌جوی ســارقی است که با حمله 
به یک طلافروشــی، دست به ســرقت طلاهای ویترین زد 

و گریخت.
به‌گزارش همشهری، عصر یکی از روزهای هفته گذشته مرد 
نقابداری قدم در پاساژی واقع در شهرک کاروان گذاشت و 
به سمت یک مغازه طلافروشی رفت. داخل مغازه علاوه بر 
مادر و دختری که فروشنده بودند، یک مشتری نیز حضور 
داشت. او به محض اینکه در را باز کرد تا خارج شود، همزمان 
مرد نقابدار وارد مغازه شد و سلاح کلت خود را به سمت مادر 
و دختر که فروشنده طلافروشی بودند، نشانه گرفت. مادر و 
دختر وحشت کردند و یکی از آنها قصد داشت آژیر را بزند، 
اما سارق مسلح با اســلحه ضربه‌ای به شیشه پیشخوان زد 
که همین موجب شد تا شیشه بشکند و گلوله‌ای از اسلحه 
شلیک شــود که به خیر گذشــت و گلوله با سقف برخورد 
کرد. ســارق که ظاهرا قصد تیراندازی نداشت، دستپاچه 
شد، چون صدای تیر در تمام فضای پاساژ پیچید و کاسبان 
دیگر متوجه ماجرا شدند و این یعنی هر لحظه امکان داشت 
جمعیت، اجازه فرار به او را ندهد. به همین ســبب، سارق 
نقابدار باید هر چه زودتر فرار می‌کرد. از سوی دیگر مادر و 
دختر دکمه مه‌پاش مغازه را زدند و سارق که دیگر خودش را 
در یک قدمی دستگیری می‌دید، بخشی از طلاهای ویترین 
را برداشت و به سرعت فرار کرد. سپس مادر و دختر آژیر را 
به صدا در آوردند و طولی نکشید که همه مغازه‌داران جمع 
شدند. سارق مسلح اما با اسلحه همه را تهدید کرد و پا به فرار 
گذاشــت. دقایقی بعد با حضور مأموران، تحقیقات پلیسی 

شروع شد.
بررســی‌های اولیه حکایت از این داشــت که سارق مسلح 
طلافروشی، حدود 30سال ســن دارد. اگرچه او چهره‌اش 
را پوشانده بود تا ردی از خودش به جا نگذارد، اما مأموران 
اداره یکم به سرنخ‌هایی دست یافتند و به‌زودی متهم فراری 

را دستگیر خواهند کرد.

به‌دنبال قتل 6 نفر در جریان یک درگیری 
مسلحانه در روستای کبیره مدینات اهواز، 

5 عامل اصلی این جنایت دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، عصر روز سه‌شنبه، 
26تیر ماه امســال درگیــری هولناکی در 
روســتای کبیره مدینات از توابع اهواز رخ 
داد. در جریان این درگیری ده‌ها نفر از مردم 
روســتا به زدوخورد با هم پرداختند و کمی 
پس از آن بود که صدای تیراندازی به هوا بلند 
شد. چند نفر از طرفین درگیری که مسلح به 
سلاح گرم بودند شروع به تیراندازی کردند 
که در جریان ایــن تیراندازی‌ها چند نفر به 
قتل رســیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند. 
وقتی خبــر این درگیری به پلیس رســید، 
چند تیم از مأموران راهی روســتا شدند و با 
حضور آنها درگیری پایان یافت. مأموران در 
همان ابتدا موفق شدند 27نفر از افرادی را که 
در درگیری حضور داشتند دستگیر کنند و 
این در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد 

5نفر بر اثر اصابت گلوله به قتل رســیده‌ و 
عده‌ای نیز مجروح شده‌اند. مجروحان حادثه 
به سرعت به بیمارســتان منتقل شدند، اما 
یکی از آنهــا که حالش وخیم بــود، به‌رغم 
تلاش پزشــکان جانش را از دست داد و به 
این ترتیــب آمار قربانیان ایــن درگیری به 
6نفر رسید. در همان زمان بود که دادستان 
مرکز خوزستان با اشاره به دستگیری 27نفر 

از عوامل درگیری، از آغاز تحقیقات پلیسی 
برای شناسایی عاملان اصلی این جنایت و 
افرادی که مردم روستا را تحریک به درگیری 
کرده بودند، خبر داد. به این ترتیب بررسی‌ها 
ادامه داشــت تا اینکه روز گذشــته رئیس 
پلیس آگاهی استان خوزستان از شناسایی 
و دستگیری 5عامل اصلی این جنایت خبر 

داد.

ســرهنگ ســیروس دریکوند گفــت: در 
پی وقــوع درگیــری مســلحانه در یکی از 
روستاهای حومه شهرستان اهواز که منجر 
به قتل ۶ نفر از طرفین شــده بود، موضوع 
به‌صورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهان 

جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ضمن محاصره روستا با همکاری 
عوامل انتظامی ۲۷ نفر از منازعان دستگیر 
و با قرار صادر شــده روانه زندان شــدند. با 
تحقیق از آنها هویــت 5نفر از عاملان اصلی 
این جنایت شناسایی شــد و با بررسی‌های 
تخصصی و شناسایی مخفیگاه متهمان، هر 
5نفر از سوی پلیس بازداشت شدند و صراحتاً 
به درگیری مســلحانه منجر به قتل به‌دلیل 

اختلافات قبلی اعتراف کردند.
وی خاطرنشــان کرد: از مخفیگاه متهمان 
۲قبضه سلاح کلاشــنیکف و ۲قبضه سلاح 
شکاری استفاده شده در درگیری کشف شد 

و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

قتل 6 نفر در درگیری مسلحانه در روستا 

تنها چند روز پس از درگیــری هولناک میان 2 گروه از 
اوباش در شرق تهران، مأموران پلیس امنیت موفق به 
دستگیری 11نفر از متهمان شــدند؛ ازجمله متهمان  
معروف به جغد و اژدها کــه می‌گویند در این درگیری 

بیشترین افرادی که آسیب دیدند، مردم عادی بودند.
به‌گزارش همشــهری، چند روز قبل فیلمی در فضای 
مجازی منتشر شد که لحظاتی از حمله هولناک اراذل 
و اوباش به‌خودروها، موتورها، مغــازه و عابران پیاده در 
محله نیروي‌هوایی تهران را به تصویر کشیده بود. چند 
جوان بی‌آنکه صورت‌هایشان را پوشانده باشند ‌با چاقو، 
قمه، قداره، ‌شمشــیر و میله‌های آهنی به چند نفر در 
نزدیکی یک سوپرمارکت هجوم بردند و پس از آن سراغ 
مغازه، ‌ماشین‌ها و عابرانی که در حال عبور بودند، رفتند 

و لحظات وحشت‌آوری را به‌وجود آوردند.

در جریان این حمله، ‌چند نفر زخمی شــدند و ترس و 
وحشت به جان اهالی منطقه افتاد اما هنوز معلوم نبود که 

ماجرا چیست و مهاجمان چه کسانی هستند.
سرهنگ سعید راســتی، رئیس مرکز عملیات پلیس 
اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صبح دیروز 
درباره جزئیات این پرونده، گفــت: وقتی گزارش این 
درگیری به پلیس امنیت پایتخت اعلام شد،  تحقیقات 
گروهي برای شناسایی و دستگیری مهاجمان آغاز شد 
و در کمتر از 10روز، اعضای 2 گــروه از اوباش که این 

درگیری را به‌وجود آورده بودند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان 11نفر هستند که موجب برهم 
زدن امنیت عمومی شهروندان در منطقه شرق تهران 
شــده بودند. آنها اعتراف کردند که به‌دنبال اختلافاتی 
که بین این دو گروه پیش آمده بود، چنین درگیری‌‌ای 
رخ داد و هر یک از گروه‌ها می‌خواستند با این کار قدرت 

خودشان را به رخ بکشند.
پرونده متهمان دستگیر شده در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفته و رسیدگی به اتهامات آنها آغاز شده است.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری کلاهبردار 40میلیاردی
مردی که به بهانه سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال دست به کلاهبردرای 40میلیارد تومانی از شهروندان 
زده بود دستگیر شد. این مرد با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و معرفی خود به‌عنوان صاحب تخصص در زمینه 

ارزهای دیجیتال از 180نفر کلاهبرداری کرده بود که بعد از 2سال فرار به‌دام افتاد.

دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس 
مرد جنایتکار که در جریان تیراندازی به‌ســوی مأموران پلیس، یکی از آنها را به شــهادت رســانده بود، دستگیر 
شــد. او روز 31خرداد‌ماه امســال در شــادگان به‌ســوی خودروی گشــت پلیس تیراندازی کرد‌ و اســتوار کامران 

مسعودی‌تبار را به شهادت رساند. هرچند او ‌3ماه فراری بود، اما سرانجام دستگیر شد.
کلاهبرداری

انتظامی

عاملان درگیری هولناک در محله نیروی هوایی تهران دستگیر شدند

جغد و اژدها؛ اوباش مخوف پایتخت جغد و اژدها؛ اوباش مخوف پایتخت 

یکی از متهمان دستگیر شده به »آرمان جنی« معروف است. 
می‌گوید به‌دلیل اینکه همه را غافلگیر می‌کند، چنین لقبی 

به او داده‌اند.

چند وقت است که به آرمان جنی معروفی؟
از همان 14، ‌15ســالگی. چون همه جا طوری ظاهر می‌شوم که همه را غافلگیر 

می‌کنم. البته جغد هم صدایم می‌زنند!
چرا جغد؟

آستینش را بالا می‌زند و خالکوبی جغدی را که روی دستش است‌نشانم می‌دهد و 
می‌گوید: ببینید چه جغد بزرگی روی دستم خالکوبی کرده‌ام. چون شب‌ها خواب 
ندارم و مثل جغد بیدارم. یک خالکوبی دیگر هم دارم. »مردانه زندگی کن و مردانه 

بمیر.« یعنی نباید ضعیف‌کشی کنیم. یعنی مثل یک مرد زندگی کنیم.
تا حــالا چندبار دســتگیر 

شده‌ای؟
بالای 7بار. یک زمانی برای خودم لیدر بودم. 
یعنی گنده‌لات محل بودم. همه از من حساب 
می‌بردند. هر بار که دستگیر شده‌ام، به جرم 
درگیری بوده. اما 2سالی می‌شد که دور دعوا را 

خط کشیده بودم.
چرا؟

چون ازدواج کردم و همســرم باردار است. 
این‌بار دوســتانم اصرار کردند که بیا برویم 
دعوا. می‌گفتند ماجرا روکم‌کنی اســت و 
نباید کم بیاوریم. این را که شنیدم و دیدم 
پای قدرت‌نمایی و کری‌خوانی در بین است، 
توبه‌ام را شکســتم و رفتم که درنهایت 

دستگیر شدم.

آرمان جنی و علاقه عجیبش به جغدگفت و گو
این چهاردهمین باری است که 
از سوی پلیس دستگیر شده 
و پرسابقه‌ترین شروری است که در بین متهمان 
حضور دارد. وقتی از ســوی پلیس دستگیر شد 
این پیامک در گوشی‌اش کشف شد: »خیلی ضربه 
زدم، وقتی می‌زدم خون نشست روی قمه. رفیقم 
می‌گفت دهنش را ســرویس کردی.« او یکی از 
افرادی بود که در جریان درگیری هولناک محله 
نیروی هوایی، فردی را با ضربات قمه مجروح کرد 
و این پیامک را ساعتی بعد از درگیری برای یکی از 

دوستانش فرستاده بود.

خودت را معرفی کن؟
شهرام هستم، یک گنده‌لات!

شهرام، پرونده‌ات نشان 
می‌دهد که ســوابق زیادی 

داری؟
درسته. 13مرتبه دستگیر 
شــده‌ام. همه‌اش به‌خاطر 

شرارت و درگیری است.
را  کسی  چه 
با قمــه زدی که چنین 
پیامی به دوستت دادی؟

یکــی از همــان تیمی که 
دوستان مرا لو داد و توسط 
پلیس دستگیر شدند. خدا 

چقدر رحم کرد که تاندون دســتش قطع نشد. 
هرچند خودم هم سعی کردم طوری بزنم که طرف 
آسیب جدی نبیند و مرگ‌آور نباشد، اما خب یک 

دفعه از دست آدم درمی‌رود.
همیشه قمه با خودت می‌بری؟

نه. شب حادثه چون برای دعوا می‌رفتیم با خودم 
قمه برده بودم؛یعنی هر وقت که می‌خواستم بروم 

دعوا با خودم قمه می‌بردم.
روی بدنت پر است از جای زخم؟

فکر کنم 100تایی باشــد. جای چاقو، ‌قمه، قداره و 
چاقوســت. خیلی از زخم‌هایم سطحی و بعضی‌ها 

هم عمیق است.
شــبی که رفتی دعوا، 
صورت‌هایتــان را نپوشــانده 
بودیــد، می‌دانســتید که 

دستگیر می‌شوید؟
اشتباه کردم. از طریق فضای 
مجازی به من اطلاع دادند 
که بیا دعوا و من هم قمه‌ام 
را برداشتم و رفتم. راستش 
خودم هم خســته شده‌ام 
از زندان. نصف جوانی‌ام در 
زندان گذشت. تازه نامزد کرده 
و دور شــرارت را خط کشیده 
بودم اما باز رفتــم دعوا و گیر 

افتادم.

مشتری ثابت زندانگفت و گو

کاوه یکی دیگر از متهمان دستگیر 
شده است. او معروف به اژدهاست. 
حتی تصویر اژدها را روی دستش خالکوبی کرده است. 
می‌گوید به‌صورت حرفه‌ای فوتبــال بازی می‌کند و 
پرسپولیسی دوآتیشه است. کاوه دلش می‌خواست 
روزی یکی از مهاجمان تیم پرسپولیس شود، اما راه 

اشتباهی انتخاب کرد.

چه شد که وارد این درگیری شدی؟
همه‌‌چیز برمی‌گــردد به یک شــرط‌بندی. حدود 
یک‌ماه پیش بــود که کنار بچه محل‌هایم ایســتاده 
بودم. 2موتورســوار به یکی از بچه‌ها نزدیک شدند و 
ترک‌نشین موتور، مثل برق گوشی بچه محل ما را قاپید. 
برای ما افت داشت که کســی از بچه محل ما سرقت 
کند. سر بزنگاه، سارقان را دستگیر کردیم و تحویل 
پلیس دادیم. بعد شنیدیم که آنها دزد نیستند و آنها از 
اعضای یک گروه اوباش بودند که با ما کل‌کل داشتند. 
به‌خاطر کل‌کل و کری‌خوانی به محله ما آمده بودند تا 
گوشی بچه محل ما را بقاپند و ما را ضایع کنند که موفق 
نشدند. بقیه اعضای گروه آنها وقتی فهمیدند که ما این 
دو نفر را تحویل پلیس داده‌ایم، شب حادثه با چندین 
موتور برای انتقام به محله ما آمدند و آن اتفاقی افتاد 

که فیلمش همه جا پر شده.
یعنی شما خبر نداشتید که قرار است 

به شما حمله کنند؟
من خبر نداشتم، اما دوستان دیگرم می‌دانستند. یکی 
از بچه‌های آن گروه به بچه محــل ما زنگ زده و قرار 

دعوا گذاشته بود.
از آن شب بگو، چه اتفاقی افتاد؟

مهاجمان بچه‌های 3 محله پایین‌تر بودند و آن شــب 
سوار بر 30، 40موتورسیکلت به ما حمله کردند. ما هم 

با آنها درگیر شدیم.
کسی زخمی شد؟

مردم عادی زخمی شدند. ماشین‌هایشان هم آسیب 
دید. بچه‌های گروه ما و آنها، ‌آسیب جدی ندیدند.

موتورسوارانی که گوشی دوست‌تان 
را دزدیدند، تعمدی او را انتخاب کرده بودند؟

ما از قبل با آن گروه اختلاف پیدا کرده بودیم و حتی در 
فضای مجازي برای هم کری می‌خواندیم. درواقع نیت 
آنها سرقت نبود، می‌خواستند خودی نشان دهند تا ما 

از آنها حساب ببریم، اما نقشه‌شان نگرفت.
مواد مصرف می‌کنی؟

به خاطر قیافه‌ام می‌پرســید؟ نه. من دانشــجوی 
رشته تربیت بدنی هستم و ورزشــکارم. تقریبا در 

همه ورزش‌ها سررشــته دارم، اما فوتبال چیز 
دیگری اســت. من از طرفداران دوآتیشــه 

پرسپولیس هستم و دلم می‌خواست روزی 
از تمــام فوتبالیســت‌های مطرح حتی 
مهدی مهدوی‌کیا یا وحید شمسایی یا هر 
فوتبالیســت دیگری که در پست مهاجم 
بازی می‌کند معروف‌تر و اســطوره شوم. 
من به‌صورت حرفه‌ای هــم در یکی از این 

آکادمی‌ها، آمــوزش می‌دیدم اما یک دفعه 
ورق برگشت خورد.

چه شد ورق برگشت؟
کم‌کم احســاس کردم که از گنده‌لات بودن 
و شرارت خوشــم می‌آید. از اینکه قدرتم 
را به رخ مردم بکشــم و همه از من حساب 
ببرند. به همین دلیل وارد این مسیر شدم. 
چطور می‌توانم وقتی هم محلی‌هایم از من 
می‌خواهند به‌خاطر رفاقت وارد درگیری 
شــوم، نه بگویم؟ خصوصــا از روزی که 

لقب‌دار هم شدم که بیشتر خوشم آمد.
لقب هم داری؟

به من می‌گویند اژدها؛ چون همانند اژدها 
قدرت دارم. شاید به همین دلیل بود که 
رفتم اژدها روی دستم خالکوبی کردم تا 

قدرتم را بیشتر به رخ مردم بکشم!

اژدها، یک پرسپولیسی دو‌آتیشه گفت و گو


